
الرابع: في أحکام الوضوء 

فصل چهارم: احکام وضو 

مـن تـيقن الحـدث وشـك فـي الـطهارة، أو تـيقنهما وشـك فـي المـتأخـر تطهـر. وكـذا لـو تـيقن تـرك عـضو أتـى بـه 
وبــما بــعده، وإن جــف الــبلل اســتأنــف. وإن شــك فــي شئ مــن أفــعال الــطهارة وهــو عــلى حــالــه أتــى بــما شــك 
فيه ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

اگـر کسی یقین داشـته بـاشـد حـدث از او سـر زده و شک کند در اینکه طـهارت (وضـو) گـرفـته اسـت یا نـه، یا اینکه یقین 
دارد حـدثی از او سـرزده و طـهارت (وضـو) هـم گـرفـته اسـت، ولی نمی دانـد کدام یک از آن هـا اول و کدام یک بـعد اتـفاق 

افتاده است، باید طهارت حاصل کند.  
 همچنین اگـر یقین کند که عـضوی را در وضـو تـرک کرده اسـت، بـاید آن عـضو و مـابـعد آن را دوبـاره انـجام دهـد، و 
اگـر رطـوبـت خشک شـده بـاشـد بـاید از ابـتدا وضـو بگیرد؛ امـا اگـر در حـال وضـو بـه یکی از اعـمال خـود شک کند، نخسـت 

عملی را که در آن شک دارد و سپس اعمال بعدازآن را باید انجام دهد. 
اگـر کسی از طـهارت خـود یقین داشـته بـاشـد و شک کند که آیا بـعدازآن حـدثی از او سـرزده اسـت و یا اینکه بـعد از 

اتمام وضو در انجام دادن یکی از افعال وضو شک کند، لازم نیست دوباره وضو بگیرد. 

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً.

کسی که محـل خـروج مـدفـوع و یا ادرار را نـشوید و نـماز بـخوانـد - چـه از روی عـمد بـاشـد یا از روی نـدانسـتن یا فـرامـوش 
کردن - باید نماز را دوباره بخواند. 

ومــن جــدد وضــوءه بــنية الــندب، ثــم صــلى وذكــر أنــه أخــل بــعضو مــن إحــدى الــطهارتــين فــالــطهارة والــصلاة 
صـــحيحتان، ولـــو صـــلى بـــكل واحـــدة مـــنهما صـــلاة أعـــاد الأولـــى فـــقط. ولـــو أحـــدث عـــقيب طـــهارة مـــنهما ولـــم 
يـعلمها بـعينها أعـاد الـصلاتـين إن اخـتلفتا عـدداً، وإلا فـصلاة واحـدة يـنوي بـها مـا فـي ذمـته. وكـذا لـو صـلى 

بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

اگـر کسی بـرای اسـتحباب، تجـدید وضـو کند و بـعد از نـماز بـه یاد آورد که در یکی از اعـمال یکی از دو وضـویش 
اشـتباه نـموده اسـت، طـهارت و نـمازش صحیح اسـت؛ امـا اگـر بـا هـر وضـو یک نـماز بـخوانـد بـاید فـقط نـمازی را که بـا 

وضوی اول خوانده است دوباره بخواند. 
اگـر (در حـالتی که بـا هـر وضـو یک نـماز خـوانـده اسـت) بـعد از یکی از دو وضـو حـدثی از او سـر زده بـاشـد و نـدانـد بـعد از 
کدام یک از دو وضـو بـوده اسـت، اگـر نـمازهـا از نـظر تـعداد رکعات مـتفاوت بـاشـند هـر دو نـماز را بـاید دوبـاره بـخوانـد، امـا اگـر 



) ادای یک فـریضه بـه نیت آنـچه بـر او واجـب اسـت کفایت می کند. بـرای کسی که وضـو بگیرد و نـماز  1یکسان بـاشـند،(

بـخوانـد، سـپس حـدثی از او سـر بـزنـد و دوبـاره وضـو بگیرد و نـماز دیگری بـخوانـد و پـس ازآن بـه یاد آورد که در یکی از 
وضوها یکی از واجبات را به جا نیاورده، همین حکم جاری است. 

ولــو صــلى الخــمس بخــمس طــهارات وتــيقن أنــه أحــدث عــقيب إحــدى الــطهارات أعــاد ثــلاث فــرائــض: ثــلاثــاً 
واثنتين وأربعاً.

اگـر پـنج نـماز شـبانـه روزش را بـا پـنج وضـو انـجام دهـد و سـپس یقین حـاصـل کند که بـعد از یکی از وضـوهـا حـدثی از او 
 ( 2سر زده است باید سه نماز واجب را دوباره بخواند: یک نماز دورکعتی، یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی.(

1- از نـظر تـعداد رکعات مـختلف بـاشـند، مـانـند نـماز مـغرب و عـشا، و یکسان بـاشـند مـانـند نـماز ظهـر و عـصر؛ که در صـورت یکسان بـودن تـعداد رکعات، نـماز خـاصی را نیت 

نمی کند و در نیت می آورد که نماز چهار رکعتی می خوانم به نیت آنچه بر عهده ام است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 47)

2-  نـماز چـهار رکعتی را بـه نیت مـا فی الـذمـة می خـوانـد و تعیین نمی کند که ظهـر بـاشـد یا عـصر یا عـشاء. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: ص 
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